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مشخص شدن بدهی مالیاتی 
قرارداد های ویلموتس و کی روش

 فدراســیون فوتبال در قرارداد کارلوس کی روش و  �
مارک ویلموتس، پرداخت مالیات این دو نفر را برعهده 
گرفتــه و درحال حاضر مبلغی چنــدده میلیاردتومانی 
بدهی مالیاتی از این دو قرارداد دارد.به گزارش ایســنا، 
پرداخت مالیات بازیکنان و مربیان توســط باشگاه های 
فوتبال در ایران، یک رویه قدیمی اســت و سال هاست 
صدای اهالــی فوتبال ایران را درآورده و موجب بدهی 
روزافزون تیم های ایران شــده اســت.در پی مشکلات 
متعــددی که برای فوتبالیســت ها و مربیــان ایرانی و 
خارجی از سوی باشــگاه ها به وجود آمده، فدراسیون 
فوتبال چندین سال قبل و درست چند ماه قبل از تمدید 
قــرارداد کی روش از اهالی فوتبال خواســت مالیات را 
برعهده باشگاه ها نگذارند تا با بی توجهی آنها، مشکلی 
بــرای بازیکنان به وجــود نیاید.با وجــود این موضوع، 
فدراســیون در قرارداد کی روش و ویلموتس نسبت به 
درخواســت خودش بی توجهی کــرده و درحال حاضر 
پرداخت مالیات هنگفت دو مربی خارجی سابق فوتبال 
ملی بر دوش این فدراسیون محول شده است.هرچند 
طبق قانون، پرداخت مالیات برعهده اشــخاص است 
و ســازمان امور مالیاتی توجهی به قرارداد منعقدشده 
میان اشــخاص و باشــگاه ها ندارد، اما باشــگاه ها در 
صورتی که به تعهد مالیاتی در قبال بازیکنان و مربیان 
عمل نکننــد، با شــکایت آنها مواجه خواهند شــد و 
نمی توانند نســبت بــه این موضــوع بی توجهی کنند.
با توجه بــه این موضوع، نگاهی به قــرارداد کارلوس 
کی روش و مارک ویلموتس خواهیم داشــت تا بدهی 
مالیاتی فدراســیون فوتبــال به جای ایــن دو مربی را 
محاســبه کنیم که طبق قرارداد، رقم هنگفتی است و 

نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
ویلموتس

دستمزد ســالانه ویلموتس ۲.۲۵ میلیون یورو بود 
کــه این مبلغ برای هــر ماه معــادل ۱۸۷.۵ هزار یورو 
اســت. با احتســاب حضور شــش ماهه این مربی در 
فوتبال ایران، دســتمزد ویلموتس برای این مدت زمان 
معادل ۱.۱۲۵ میلیون یورو خواهد شــد و فدراســیون 
باید با تبدیل این مبلغ به ریال دســتمزد او را بر اساس 
جدول مالیات بر حقوق سال ۹۸ پرداخت کند.دستمزد 
۱.۱۲۵ میلیون یورویی ویلموتس با احتساب هر یورو ۱۹ 
هزار و ۹۰۰، معــادل ۲۲ میلیارد و ۳۸۷ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان خواهد شــد که با کسر ۲۳۱ میلیون تومان، 
رقمی در حدود ۲۲ میلیارد تومان شامل قانون مالیات 
می شود.طبق این جدول و کسر ۳۵ درصد از ۲۲ میلیارد 
باقی مانــده، فدراســیون فوتبال موظف اســت هفت 
میلیــارد و ۷۵۴ میلیون و ۷۷۵ هــزار و ۵۰۰ تومان به 
سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. این وضعیت وقتی 
بدتر می شود که سیر ارز های خارجی در ایران صعودی 
اســت و تا وقتی که پرداخت نشــود، به سیر صعودی 

خود ادامه خواهد داد.
 کی روش

قرارداد ویلموتس در خیلــی از مفاد مانند قرارداد 
کی روش اســت و به همیــن دلیل، مالیات دســتمزد 
سرمربی پرتغالی هم برعهده فدراسیون فوتبال است. 
با توجه به اینکه مالیات ســال های حضور کی روش در 
ایران پرداخت شده و فقط مالیات دوران جام جهانی تا 
جام ملت های آسیا باقی مانده است. کارلوس کی روش 
برای دوران حدودا هفت ماهه حضــور ۹۰۰ هزار یورو 
بــود که به قیمت روز یورو در ایران، معادل ۱۷ میلیارد 
و ۹۱۰ میلیون تومان می شود. مالیات این قرارداد طبق 
جدول مالیاتی ســال ۹۷، معادل شــش میلیارد و ۱۲۱ 
میلیون تومان خواهد شــد.روی هم رفته، فدراســیون 
فوتبال به خاطر مالیات دستمزد ویلموتس و کی روش، 
حدود ۱۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان بدهکار اســت 
که در وضعیت کنونی این فدراسیون رقم کمی نیست.
هرچند آن طور که از شــواهد و قرائن مشــخص است، 
همان طور که پرســپولیس مالیات برانکــو را پرداخت 
نکرده، فدراسیون فوتبال هم مالیات آخرین سال حضور 
کی روش در ایران و همین طــور ویلموتس را پرداخت 
نکرده است، اما اگر قرار بر ادامه فعالیت با این مربیان 
باشــد، در این صورت این ضرروزیــان متحمل فوتبال 
ایران خواهد شــد، بــه همین دلیل عجیب اســت که 
فدراســیون فوتبال با وجود بررسی های زیاد روی ابعاد 
مختلف قرارداد کی روش، در قرارداد ویلموتس هم بند 

پرداخت مالیات را توسط خودش گنجانده بوده است.

مذاکره شالکه
 با سرمربی سابق تیم ملی ایران

ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران یکی از دو  �
گزینه نهایی هدایت تیم فوتبال شــالکه آلمان است.
به گــزارش مهر، ســایت «dhnet» بلژیــک خبر داد 
مــارک ویلموتس با باشــگاه شــالکه ۰۴ آلمان برای 
قبول ســرمربیگری این تیم مذاکره می کند. این سایت 
مدعی شد «دیوید واگنر»، ســرمربی شالکه، به خاطر 
کســب نتایج ضعیف در این تیم (چهار باخت متوالی 
و ۱۲ بــازی بدون برد) به در های خروج نزدیک شــده 
اســت. dhnet نوشت: «شالکه درحال حاضر مشغول 
مذاکره با مربیان جدید است. سه اولویت سرمربیگری 
این تیم درحال حاضر در دسترس نیستند؛ بنابراین آنها 
بــه بازیکنان پرافتخار قدیمی باشــگاه روی آورده اند. 
دو نام مطرح شــده اســت: رائول گونزالس، سرمربی 
تیــم دوم رئــال مادرید و همچنین مــارک ویلموتس 
که درحال حاضر بــی کار هســتند. ویلموتس بعد از 
دو حضور در تیم شــالکه و کسب قهرمانی جام یوفا 
در ســال ۲۰۰۳ مربی موقت تیم بود. این مربی سابق 
بلژیک ســرمربی دو تیم بوده است؛ ناکامی در ساحل 

عاج و ایران در سال های اخیر. 

هاشمی طبا: 
فشار های جانبی در انتخاب مربی 
خارجی باعث ذلت کشور می شود

رئیس پیشین ســازمان تربیت بدنی گفت: اگر  �
در یک فضایی باشــیم که مــراودات بین المللی 
خوبی داشــته باشــیم، مربی خارجی خیلی هم 
خوب اســت، ولی وقتــی از همه طــرف تحت 
فشــار هســتیم نباید باعث ذلت کشــور شویم.
ســیدمصطفی هاشــمی طبا با حضور در برنامه 
«ورزش و مردم» دربــاره وضعیت فوتبال ایران 
گفــت: اولین مســئله ای کــه وجــود دارد این 
است که باید کســانی که به عنوان مدیر انتخاب 
می شوند، اهلیت داشته باشند. یکی از این موارد 
اســتعداد اســت و مدیر باید خیلی ســختگیر و 
دقیق باشــد. مســئله دوم دانش اســت که در 
هیچ کــدام از موارد این مســئله رعایت نشــده 
اســت. مدیری که در یک مرکز دولتی کار کرده، 
مشخص نیســت بتواند یک شرکت را بچرخاند. 
من خودم این قابلیت را ندارم. پول برای مدیران 
دولتی عدد اســت و نه ماهیت. ما پول را چطور 
هزینــه می کنیــم؟ او دربــاره مقایســه مربیان 
داخلی و خارجی ابراز کرد: الان مشــکل اصلی 
نتیجه گرایی است. درباره مایلی کهن در تیم ملی 
صحبت شــد، اما باید بگویم مایلی کهن چقدر از 
پشت پرده، هم در مطبوعات و هم جاهای دیگر 
ضربه خورد. اتفاقاتــی افتاد که اعتماد بازیکنان 
به او ســلب شد. وقتی ولاسکو هدایت تیم ملی 
والیبال ایران را در دســت گرفت، همه بازیکنان 
که برخــی از آنها شــیطان و شــاید تندخو هم 
هستند، نمی توانستند چیزی بگویند، اما پشت سر 
مایلی کهــن چقدر حرف زده شــد؟ چقــدر او را 
تحریف کردند؟ اعتمادبه نفــس او و بازیکنان را 
از بین بردند. وقتی یک نفر را انتخاب می کنیم و 
حمایت نمی کنیم؛ یعنی او را انتخاب نکرده ایم.
رئیس پیشــین ســازمان تربیت بدنی با اشاره به 
دوران مدیریــت خود خاطرنشــان کــرد: در آن 
زمان ما با مربیان کلاس می گذاشــتیم و صحبت 
می کردیــم. مربیان مــا آدم های بااســتعدادی 
هســتند، ولی آیا توانســته ایم همه ضوابط را به 
مربیان آموزش مجدد بدهیم؟ در گذشته در ۱۷۶ 
شــهر ایران ماهی یک روز در طول سال آموزش 
برای مربیان داشتیم. من با خیلی از مربیان ملی 
مراودات علمی داشــتم، البته مخالف مراودات 
بین المللی نیستم. در زمان من یک گروه کانادایی 
بــرای آموزش مربیان به ایــران آمد که خود من 
نیــز از کلاس های آنها خیلــی چیز ها یاد گرفتم.
هاشــمی طبا یادآور شــد: الان بــرای تیم ملی 
والیبال بحث مربی داخلی اســت. من مطمئنم 
الان اگر یک مربی خوب داخلی گذاشــته شود و 
یک بازیکن چیزی بگوید، دست از حمایت مربی 
برداشته می شود. باید به صورت منطقی از مربی 
ایرانی حمایت کنیم. البته اگر مربی هم اشــتباه 
می کنــد باید با او برخورد کنیم. اینجا نقش مدیر 
خیلی مهم اســت.وی با اشــاره به انتخاب ویرا 
برای تیم ملی ایران بعــد از مایلی کهن، تصریح 
کرد: من در انتخاب ویرا دخالتی نداشتم که البته 
متخصصان هم می گفتند او بیشــتر روان شناس 
اســت تا مربی. قرار بود به جــام جهانی برویم 
کــه رفتیم و اگــر بازی آخرمــان را نــگاه کنید، 
آن قدر اماواگر داشــتیم که کار را خیلی ســخت 
می کرد. ما اگر در یک فضایی باشیم که مراودات 
بین المللی خوبی داشــته باشیم، مربی خارجی 
خیلی هم خوب اســت، ولی وقتی از همه طرف 
تحت فشار هستیم نباید باعث ذلت کشور شویم. 
بــه اســتفاده از مربی خارجی اعتقــاد دارم، اما 
مدیران ما نباید تحت فشــار فضا های اجتماعی 
باشند. یکی از مهم ترین زیان هایی که به ما وارد 
می شــود از مدیریت اســت. ما در زمینه مدیران 
هیچ گونه آموزشــی که آنها را ارتقا دهد، نداریم.
رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی گفت: در مورد 
انتخــاب وزرا هم مــا نمی رویم ببینیــم بهترین 
آدم ها چه کسانی هســتند و می رویم ببینیم چه 
کســانی نزدیک ترین افراد هستند. شایسته گزینی 
واقعا در کشــور ما فراموش شــده اســت. البته 
ایــن مورد در همه جای دنیا وجود دارد و ترجیح 
می دهیم کسی را که نزدیک تر به ماست، انتخاب 
کنیم. ما باید مدیری را انتخاب کنیم که مختص 
آن کار است. سهراب سپهری را نمی توانیم برای 
توپ درکردن انتخاب کنیم یا یک موســیقی دان 
نمی تواند یک آرپی جی زن باشــد. یک مدیر باید 
شایســتگی داشته باشــد و اگر شایستگی نباشد، 
این وضعی که الان هســت، پیــش می آید. یک 
وزیــر را می شــناختم که خــودش در آن حوزه 
چیزی نمی دانست، اما آدم هایی را انتخاب کرده 
بــود که مختص آن کار بودند.هاشــمی طبا ابراز 
کرد: زمانی که صفایی  فراهانی برای فدراســیون 
انتخاب شــد، گفتیم او دیگر بــه حرف ما گوش 
نمی دهد. ما به جــای اینکه آدم هایی را بگذاریم 
که با ما باشند، باید آدم هایی را انتخاب کنیم که 
مشورت پذیر و کاری باشند. البته صفایی فراهانی 
هم چندبار با من مشورت کرد. ما متأسفانه کار را 
گروهی انجام نمی دهیم و مشورتی وجود ندارد؛ 
مثلا در باشگاه پرسپولیس هیئت مدیره کاری به 
انصاری فرد نداشت و او هم کاری به هیئت مدیره 
نداشــت یا در فدراسیون فوتبال تاج قراردادی را 
امضا کــرده بود که اعضای هیئت رئیســه از آن 

بی اطلاع بودند و مشورتی صورت نگرفته بود.

ورزش

فوتبال دریچه
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برکناری تاماش آیان، رئیس فدراســیون جهانــی وزنه برداری و 
بازشــدن پرونده های فســاد مالی و دوپینگ های سازمان یافته 
در این رشــته بهانه  ای شــد تا پــای صحبت ســعید محمدپور، 
وزنه بردار ســابق تیم ملی بنشــینیم. وزنه بردار کم شانســی که 
قربانی دسیســه های پشت پرده این فدراســیون شد و در آستانه 
۲۷ســالگی مجبور به کناره گیری از ورزش قهرمانی شد. محمدپور 
در حالی عنوان قهرمانــی المپیک ۲۰۱۲ را در کارنامه دارد که بعد 
از چهار ســال فهمید مدال طلای این بازی ها حق او بوده است. 

گفت وگوی او را با «شرق» در ادامه می خوانید.

 آقــای محمدپور برکناری تاماش آیان، رئیس فدراســیون  �
جهانی باعث شده این روزها خیلی از تخلفات این فدراسیون 
برملا شــود. نمونه اش افشــاگری های اخیر بهداد ســلیمی 

بود که گفــت چطور حقش را در المپیک ریو خوردند. شــما هم یکی از 
وزنه بردارانی بودید که در دوره آیان قربانی شدید و بعد از چند سال به 

مدال طلای المپیک رسیدید. قدری دراین باره صحبت می کنید؟
آیان ۳۵ ســال در فدراســیون جهانی وزنه برداری رئیس و دبیر کل بود 
و قدرت زیادی به دســت آورده بود. همه کشــورها می دانستند که او این 
مجموعه را به صــورت مافیا اداره می کند؛ اما چون جرئتش را نداشــتند، 
نمی توانســتند مقابلش بایستند. البته یک ســری کشورها در این مسیر پول 
خرج می کردند و به او باج می دادند تا با مشکل مواجه نشوند، اما تعدادی 
کشورها مثل ایران که قدرت مقابله با او را نداشتند حقشان ضایع می شد. 
نمونه اش هــم خود من بودم که در المپیک ۲۰۱۲ با یک ســری وزنه بردار 
ناپــاک رقابت کردم که در نهایت بعد از چهار ســال معلوم شــد آزمایش 
دوپینگ همه آنها مثبت اعلام شــده و مدال طلا به من رسید. در دسته من 
دوپینــگ هفت نفر اول به جز من مثبت درآمد. به هر حال همه این اتفاقات 
افتاد تا اینکه آن شــبکه آلمانی آمد و با ارائه اسناد و مدارک از تخلفات او 
پرده برداشــت؛ اما نکته اینجاست که آیان رفته اما بدنه فدراسیون جهانی 
وزنه برداری هنوز همان افرادی هســتند که بــا او کار می کردند. به هرحال 
همه کارکنان این فدراســیون در تخلفاتی که انجام شــده سهیم هستند و 

باید  درباره آنها هم تصمیم هایی گرفته شود.
 فکر می کنید اگر طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن را همان موقع می گرفتید،  �

مسیر زندگی تان تغییر می کرد؟
قطعــا همین طور بود. اگر من آن موقع قهرمان شــده بــودم، راهم را 
حرفه  ای تر   ادامه می دادم و امید و انگیزه بیشتری داشتم. اتفاقات تلخ الان 

برایــم به وجود نمی آمد. من حتی اگر آنجــا برنز می گرفتم، وضعیتم فرق 
می کرد. وزنه برداری یك رشته رکوردی است، اگر از المپیك ۲۰۰۰ سیدنی تا 
المپیك ۲۰۱۶ ریو را ببینید همیشه  وزنه ای که من در لندن زدم مدال گرفته 
اســت. اصلا مگر می شود کسی بالاتر از رکورد وزنه بزند و مدال نگیرد؟ اما 
متأسفانه آنجا چیزی معلوم نشــد تا حق کسی مثل من ضایع شود. شاید 
اگر آنجا برنز می گرفتم از طلا برایم ارزش بیشــتری داشت. سهراب مرادی 
در ریو یك کیلوگرم بیشــتر از من در لندن رکــورد زد؛ یعنی من درمجموع 
۴۰۲ زدم و ســهراب ۴۰۳. من مدال نگرفتم اما ســهراب قهرمان شد. تازه 
این در حالی اســت که در حرکت دوم و سوم من به خاطر رقابتی که وجود 

داشت مجبور شدم به وزنه های سنگین حمله کنم.
 این روزها مشغول چه کاری هستید؟ �

زندگی عادی ام را می کنم. ۱۰ ماهی می شــود که به  دلیل آسیب دیدگی 
دستم مجبور شدم ورزش حرفه  ای را کنار بگذارم.

 دوســت ندارید در زمینه مربیگری مشغول به کار شوید؟ شما خیلی  �
زود از ورزش کنار رفتید و ۲۷ سال بیشتر ندارید.

خودم هم افســوس این را می خــورم که چرا این قــدر زود کنار رفتم. 
اگــر مصدوم نمی شــدم تا المپیــک ۲۰۲۴ هم می توانســتم ادامه بدهم. 
وزنه برداری ورزش سخت و سنگینی است و متأسفانه حجم آسیب دیدگی 
در آن زیاد است، به لحاظ روحی هم فشار زیادی به آدم وارد می کند. اصلا 
تنوع تمرینی نداری اما خب چاره چیست، راهی به جز خداحافظی نداشتم. 
باید تا آخر عمر هم با این آســیب ها زندگی کنم. دنبال این هســتم که مثل 
بهداد ســلیمی کار مربیگری را شــروع کنم. بهداد با حمایت کمیته ملی 

المپیک در دوره های مربیگری خارج از کشــور حضور پیدا کرد و 
توانست مد رکش را بگیرد؛ اگر این شرایط برای من هم مهیا شود، 
خیلی اســتقبال می کنم. به هرحال هزینه ایــن دوره ها از عهده 
خود شــخص خارج اســت. اگر نه که در همین داخل دوره های 
مربگیری را می گذرانم. من جزء آن دســته از وزنه بردارانی بودم 
که اتفاقی سمت این رشته نیامدم، عاشق وزنه برداری بودم. دلم 

می خواهد به جوانان علاقه مند وزنه بردار کمک کنم.
 رابطه تان با فدراســیون وزنه برداری چطور است. متأسفانه  �

هیچ  کدام از قهرمانان با علی مرادی، رئیس فدراســیون، مراوده 
خوبی ندارند.

من هم مثل ســایرین هستم. ما یک زمانی با آقای رضازاده، 
رئیس فدراسیون قبلی، مشکل داشتیم و آقای مرادی مصاحبه 
می کردند. فدراســیون خانه وزنه برداران اســت چه ملی پوش 
باشــند و چه نباشــند، نباید درِ این خانه را به روی آنها بست؛ اما ایشان 
الان خودشــان دارنــد برعکس صحبت هایشــان عمــل می کنند. هیچ 
نمی توان با ایشان کار کرد. به خاطر اینکه آقای مرادی می خواهد در کار 
همه دخالت کند. من ســال ۲۰۱۵، یک ماه قبل از رقابت های جهانی در 
رکوردگیری تیم ملی دســتم آســیب دید و از جا در رفت. آن موقع آقای 
مرادی گفت همه کارهای درمانی من را متقبل می شوند، اما هیچ کاری 
برایم نکردند. آقای باقری، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون بودند. همان 
زمان بهداد هم مصدوم شده بود اما چون دوربین ها بیشتر سمت بهداد 
می رفتنــد، آقای باقری فقط کنار بهداد بود. روزی هم که وقت عمل من 
شــد فقط با من تا اتاق عمل آمد، آن هم به خاطر این بود که دوربین ها 
آمده بودند آنجا و می خواســت خودش دیده شــود. بعد از اینکه عمل 
شدم و تمریناتم را شروع کردم، به فدراسیون رفتم که آقای مرادی اجازه 
ندادند از کمپ تیم های ملی اســتفاده کنم. متأسفانه وزنه برداری ما رو 
به نابودی است. اگر سهراب و کیانوش را از این فدراسیون بگیرند، ایران 

اصلا وزنه برداری ندارد.
 ســر بحث پاداش مدال طلایتان در المپیک لندن هم خیلی برایتان  �

دلخوری به وجود آمد. بالاخره پاداشتان را گرفتید؟
پاداش مدال طلا در المپیک لندن ۲۰۰ ســکه طلا بود. آن موقع ســکه 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. من هم درخواستم این بود که پاداش من 
را هــم مثل بقیه طلایی بدهند، ولی آقای وزیــر گفتند بودجه ندارند. بعد 
از هشت ســال ۲۴۰ میلیون به صورت نقدی به من دادند. یعنی یک پنجم 

جایزه  ای که حقم بود.

فضای فوتبال ایران در هشت سال اخیر آن قدر التهاب 
داشته که اگر با تلاطمی سیاســی مقایسه شود، چندان 
بی ربط به نظر نمی رسد. اتفاقا فضایش شباهت زیادی به 
سیاســت انتخابات در روسیه و تحولات اخیرش داشت؛ 
جایی که پوتین، سرشــناس ترین فرد این کشور پهناور، در 
دوره ای کوتاه قدرت را به دست معاونش؛ یعنی مدودف 
ســپرد تا خودش از دور کارها را کنترل کند و در فرصت 

مناسب دوباره وارد چرخه ریاست شود.
مدل این اتفاق در فدراســیون فوتبــال ایران رخ داد؛ 
البتــه نه از روی اختیار، بلکه از روی اجبار! اردیبهشــت 
۱۳۹۵ بود که مهدی تاج، معاون علی کفاشــیان، رئیس 
دوره قبلــی فدراســیون فوتبال، به عنــوان رئیس جدید 
فدراسیون فوتبال انتخاب شد. تاج بعد از انتخاب شدنش 
که با اعتراض دیگر رقبایش همراه بود، علی کفاشیان را 
به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال معرفی کرد. 
درواقع تاج (پوتینِ داستان فوتبال ایران) که خودش در 
دوره قبلــی، مهدی تاج را به عنوان نایب رئیس داشــت، 
این بار، نایب رئیس معاونش شد (تاج در نقش مدودف) 
تا فوتبال ایران به زندگی نه چندان شــادش ادامه دهد. 
اصطلاح پوتین – مدودف برای کفاشیان و تاج، از همان 
زمان شکل گرفت، ولی همان طور که در سطور بالا آمد، 
این اصطلاح چندان اختیاری نبود و بیشــتر از روی اجبار 

شکل گرفته بود.
ماجــرا از این قرار بود که چند مــاه قبل از انتخابات 
ریاست فدراســیون فوتبال در آن ســال، عرصه بر علی 
کفاشــیان به عنــوان رئیس وقــت فدراســیون فوتبال 
تنگ شــده بود. او با وجود ریاســت هشت ســاله اش بر 
فدراســیون، می خواســت برای دوره جدید هم ثبت نام 
کند؛ بااین حال، طرح موضوعاتی مانند فساد، ناکارآمدی 
و البته بهانه ای به نام بازنشستگی مانع از آن شد که علی 
کفاشیان دوباره برای انتخابات نام نویسی کند. فضا در آن 
برهه به گونه ای بود که حتی محمود گودرزی، وزیر وقت 

ورزش، جواب سلام علی کفاشیان را نمی داد.
از سوی دیگر، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم 

خبر از این می داد که علی کفاشــیان «متهم شماره یک 
فساد» اســت! همه این موضوعات دست به دست هم 
داد تا مانع از اسم نویســی مجدد کفاشیان در فدراسیون 
فوتبال شود. کفاشیان این موارد را در گفت وگو با «شرق» 
این طور توضیح داد: «نمی خواســتند من شــرکت کنم؛ 
می گفتند کفاشــیان بالاخره هشت  ســال ریاست کرده 
و دیگر بس اســت؛ بهتر اســت برود و در منزلش دیگر 
اســتراحت کند تا نفر بعدی با انرژی و پتانسیل بیشتری 
بیایــد. ایــن اهداف درواقــع اهداف مســئولان بیرون از 
فوتبال است. البته این را هم بگویم که به طرق مختلف 
هماهنگی های لازم را هم با هم کردند که من نباشــم... 
افراد با ســلیقه های مختلف و شــخصی آمد ند به من 
گفتند نیا». مهدی تاج اما شاید به لطف رفاقت دیرینه ای 
که با علی کفاشیان داشت، او را به عنوان نایب رئیس اول 
انتخاب کرد؛ آن هم در شــرایطی که مخالفان کفاشیان 
می گفتند او بازنشســته اســت و از آنجا که نایب رئیسی 
شــغل اســت، در نتیجه نمی تواند در همین پست هم 
باقی بماند. بااین حال کفاشــیان به عنوان نایب رئیس در 
فدراســیون به کارش ادامه داد تا این شــایعه که او در 
پشــت پرده همه امور فدراســیون را می چرخاند (شبیه 
پوتین در سیاست روسیه) و مهدی تاج فقط اوامر را اجرا 

می کند (مدودف) قوی تر شود.
البته رفتاری که با کفاشیان شده بود نشان می داد او 
نه تنها قدرت پوتین در سیاست گذاری های کلان را ندارد، 
بلکه آن قدر در مخمصه گیر کرده که هیچ پشتیبانی هم 
ندارد؛ وزارت ورزش وقت دل خوشی از کفاشیان نداشت 
و رسانه ها هر روز به مواردی اشاره می کردند که نام فساد 
در فدراســیون کفاشیان به گوش می رسید. گزارش اصل 
۹۰ هم که برای او دردســر تازه ای به همراه داشــت. از 
همه مهم تر اما شــاید نداشتن «سپر رسانه ای» یا چیزی 
شبیه به آن بود که باعث شد علی کفاشیان بابت اتفاقات 
ریزودرشــت برود و جواب پس بدهد؛ از شــایعه ماشین 
گران قیمتی که عنوان شــده بود رویانیان به پسر او داده 
تا فسادهای مطرح شــده در پرونده های دیگر. سرانجام 

کار به جایی رســید که علی کفاشیان حتی چند روزی را 
بازداشــت شد و لباس زندانی ها را به تن کرد؛ موضوعی 
که خودش این گونه به آن اشاره می کند: «بنده را گرفتند و 
به زندان بردند و حتی لباس زندانی ها را هم تنم کردند و 
ما آن تجربه را هم به دست آوردیم، ولی نهایتا مشخص 
شــد چیز خاصی نیســت و همه دعواها به خاطر پست 
ریاست فدراســیون فوتبال است. این پست، پستی است 
که چنین مباحثی را دارد، ولی مسئولانی که چنین کاری 
می کنند به نظرم امتحان بــدی می دهند؛ آنها هم بهتر 
اســت با قوانین و مقررات حرکت کنند، به افراد احترام 
بگذارند و خودشان را از همه بالاتر نبینند. به نظرم هیچ 
فرقی بین انسان ها نیست؛ رئیس جمهور هم یک انسان 
اســت و یک فرد عادی هم انســان اســت. همه با هم 
یکسان هســتند و باید این حقوق رعایت شود. متأسفانه 
بعضی جاها به خاطر امیال و سلیقه های شخصی و افکار 
خراب چنین معضلاتی را به وجود می آورند. البته این را 
هم بگویم که منظورم از بیان این مطالب این نیســت که 
من هم خیلی خوب و کاملا در سلامت کار کرده ام، ولی 
بایــد قبول کنیم عقل و نظر جمعی مثل اعضای مجمع 
که با بنده ســروکار دارند به عقل یک یا دو نفر ارجحیت 
دارد... . در یکــی از روزنامه ها درباره من نوشــته بودند: 
«سردار رویانیان یک ماشین گران قیمت به پسر کفاشیان 
داده است». نمی دانم ماشین «مازراتی» بود یا هرچیزی. 
جالب است درباره همین موضوع از من سؤال و بازجویی 
می کردند؛ می گفتند آقا این ماشــین ماجرایش چه شد؟ 
گفتم این چه سؤالی است که از من می پرسید؟ چرا اصلا 
او باید ماشــین به ما بدهد!؟ اصلا چرا من باید ماشین را 
از او بگیرم؟ مگر چیز ســاده ای اســت که ماشین خیلی 
گران قیمتی را بیاید به پسر من بدهد؟ به هرحال روزنامه 
دیگری هم می نویسد پسر کفاشیان میلیاردها برداشته و 

برده، چه می شود کرد؟».
کفاشــیان نه تنها به خاطر شایعه ماشین پسر و فساد 
در فدراســیونش بارها مورد بازجویی قرار گرفت، بلکه 
گوشــش را هم برای مذاکــره جهت واگــذاری پخش 

تلویزیونــی با یک شــبکه خارجی کشــیدند! او به زعم 
خودش می خواســت به فوتبال خدمت کند. اگرچه در 
آن برهه محرومیتی برای علی کفاشــیان در نظر گرفته 
نشد، ولی مشخص بود که روی او زوم شده و هر حرکتی 
می کرد باید برایش پاســخی داشته باشد. پس آدمی که 
برای شــایعات (بنا بــر ادعای خود کفاشــیان) هم باید 
بازجویی می شــد قطعا نمی توانســت «پوتین» داستان 
باشــد. او آن قدر تحت فشار بود که حتی نتوانست برای 

ریاست فدراسیون فوتبال در دوره بعدی اسم بنویسد.
ماجرا بــرای مدودف داســتان اما کامــلا به گونه ای 
متفاوت پیش رفته اســت؛ اگر ابهامات مالی و مدیریتی 
در دوره فدراســیون کفاشــیان زیاد بود، در مقایســه با 
دوره ریاســت مهدی تاج، به نظر نمی رسد عدد چندان 
درشتی باشد! درواقع بیش از آنکه بحث ابهامات مالی 
در فدراســیون تحت نظر کفاشیان مطرح باشد، در دوره 
مهدی تاج مطرح اســت؛ اگر پسر علی کفاشیان برایش 
دردسر درست کرده بود، پسر مهدی تاج هم کم  شایعه 
پشت ســرش ندارد. چطور می شــود با یکــی مثل علی 
کفاشــیان به خاطر حتی شــایعات برخورد می شود و او 
مورد بازجویی قرار می گیــرد، ولی یکی مثل مهدی تاج 
نه تنها مورد مؤاخذه از سوی مسئولان امر قرار نمی گیرد، 
بلکــه وقتی از او نقدی هم می شــود، با تندی به رقیب 
می تــازد و خودش را مبرا از هرگونه اشــتباهی می داند. 
آیا همه این موارد به خاطر این شــایعه نیست که مهدی 
تاج سپر قوی ای دارد که مانع از هرگونه ارائه توضیحی 
از ســویش می شــود؟ (ادعایی که در برنامه فوتبال برتر 
از ســوی مجری برنامه مطرح شد و بســیاری به اشتباه 
سپر رســانه ای را عادل فردوســی پور قلمداد کردند) آیا 
حامیان مهدی تاج باعث شده اند تا او از افتضاح قرارداد 
ویلموتس به عنوان یک قرارداد بسیار خوب یاد کند و رقبا 
را به بی دانشــی متهم؟ و سؤال مهم تر اینکه آیا اراده ای 
بــرای مؤاخذه از مــردی که عجیب ترین قــرارداد تاریخ 
فدراســیون فوتبال را با همراهی مشــاوران و حامیانش 

نوشته، وجود دارد؟

سعید محمدپور: دوربین ها فقط بهداد را مى دیدند

 بازداشت کفاشیان، سپر تاج!


